
  
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  28/2/1389: تاريخ دريافت
  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   16/3/1389: تاريخ پذيرش

  
  

   مدرنيتهة نخبگان مسلمان در دور ةجايگاه مهدويت در انديش

  *دكتر سيد رضي موسوي گيلاني

  چكيده

 ـ          هاي  چالشاز جمله    ن و   پس از دوران رنسانس و تحقق مدرنيته، رويـارويي دي
هـاي    موقعيت نخبگان مسلمان و جوامع اسلامي در پاسخ به پرسش         مدرنيته و   

 در  كـه مدرنيتـه  ؛ موقعيتياست در برابر آن بوده     نو و واكنش روحي و اجتماعي     
ــسان  عرصــه ــف حكومــت، سياســت، ان ــه هــاي مختل شناســي،  شناســي، جامع
 مثـال آن  شناسي، روابط و مناسبات فردي و اجتماعي، توسعه و رشـد و ا              معرفت

هـاي   ها و واكنش    ها، پاسخ   ان روش مسلمان. لمانان قرار داده است   روي مس   پيش
و مفـاهيم   مهـدويت   عناصـر فرهنـگ     هـا،   از آن  كه در بعضي     اند  متعددي داشته 

كارها و بررسي جايگاه      ل اين راه  تحلي.  است بوده اساسي    اي  مؤلفه موعودگرايانه
 يا واكنش فردي و اجتماعي در برابر        حل  به منزلة راه    مهدويت در بخشي از آنها      

گاه بـه صـورت     كه  ها   نظريهاين   بهشناسانه    رويكرد انتقادي و آسيب   مدرنيته و   
ناسـب مـسلمانان در   رويكـرد م  تبيـين  و  انـد  از مهدويت استفاده نموده  نادرست  

  .است از اهداف اين مقاله ، تاريخةفلسف

  واژگان كليدي

  .گانة فلسفة تاريخ هاي شش رويكردمهدويت، مدرنيته، نخبگان مسلمان، 

                                                            
  )razi.moosavi@gmail.com. (استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند *
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  مقدمه

نـام  » غـرب «شان  مـذاهب متنوع ـ  هـا و      انديـشه  را بـا   كشورهاي غربي    همة ،پس از رنسانس  
علوم تجربـي،    صنعت،   تكنولوژي،علمي،   ة و توسع  رشد در عناصري چون     اين كشورها . اند  گذاشته

فرهنـگ و    از آن بـه       كـه گـاه    دارنـد هاي علمي، ساختار و هويت مـشتركي         هعرصفلسفه و ديگر    
  .گردند متمايز مياز كشورهايي شرقي   و با اين ويژگيشود ياد مي مدرنيتهادبيات 

 فراتـر از ديـن مشتركـشان       كه   دانند  مي به معناي كشورهايي     را  غرباصطلاح  شرقيان  امروزه  
وجـوه   به ،اين اصطلاح . سان دارند  ويت واحد و يك   ، ه رنسانسات و آثار    تأثير دليل  به )مسيحيت(

امريكـايي و   ،  كشورهاي اروپايي و همة    اشاره دارد مشترك فكري، فرهنگي و سياسي آن كشورها        
گـر    كـه در قـرون وسـطا بيـان        » عـالم مـسيحيت   «مفهـوم     در واقـع،   .گيـرد  دربر مي  اقيانوسيه را 

تبديل گرديد و دين بـه منزلـة        » غربعالم  «به مفهوم   هاي اروپايي بود، پس از رنسانس         سرزمين
هاي اروپـايي و    سرزمينازمهم فرهنگي جاي خود را به مفهوم مدرنيته داد، به طوري كه       شاخص  

 يبـه مفهـوم   مفهـومي جغرافيـايي،     از  سپس امريكايي به تمدن غـرب تعبيـر گرديـد و ايـن واژه               
  : تبديل شد كه عناصر خاصي را داراستفرهنگي 

ه عـالم مـسيحيت بـه       اصلاح ديني پروتستان و ظهور امپراتوري عثمـاني باعـث گرديـد ك ـ            
عمدتاً عنـواني جغرافيـايي بـود و        » غرب«در قرون هفدهم و هجدهم      . مبدل شود » غرب«

تري داشـت و       طولاني ةسابق» اروپا«اصطلاح  . رفت  به شمار مي  » باختر«يا  » اروپا«مترادف  
تمدن غربي معياري شـد     . ... گشت و رواج بيشتري داشت      به يونانيان و روميان باستان برمي     

به مبارزه  » غرب« مفهومي   ةمقول. شدند  هاي شرقي سنجيده مي     ها و فرهنگ    با آن تمدن  كه  
 ) 8 ـ 7: 1386سردار، (. برخاست» شرق«با مفهوم 

ديـن چـه    رنيته چه ربط و نسبتي وجـود دارد،          با مد    ميان تمدن و سنت ديني     رو بايد ديد    از اين 
 ضعيت اجتماعي و رواني حاصل از عصر      هاي متفاوت و يا و      براي پاسخ به پرسش   الگو و طرحي را     

انـسان و دو  شناسـانه بـه جهـان و     توان ميان اين دو نگـرش معرفـت   جديد مطرح نموده و آيا مي   
  . جهان فكري متفاوت تلائم و توافق ايجاد نمود يا نه

 ةپـس از دو دور    يـا عـصر مدرنيتـه كـه          )Humanism(» محـوري   انـسان « ةدورزمـان بـا       هم
صـفويه  عـصر    دوم   نيمة،  در تاريخ تمدن غرب صورت پذيرفت      »امحوريخد« و   »محوري  جهان«

 بـه تـدريج در عـصر قاجـار و پهلـوي، بـر فرهنـگ                  رويكـرد   گرفت و عناصر اين     شكل در ايران 
د كـه   و به طور جدي ايـن پرسـش را دامـن ز           گستراند  سايه   ايران   چون  همهاي اسلامي     سرزمين

هـاي    توانـد بـه پرسـش        آيا دين مي   . مدرنيته چيست  ميان دين و مدرنيته يا به تعبير ديگر سنت و         
شناسانه عصر جديد كه برآمده از عصر مدرنيته است، پاسـخ           شناسانه و انسان    شناسانه، هستي   جهان

 ـگرا  گـروي، عقـل     محـوري، علـم      فردگرايي، انسان  چون  همدهد و در برابر عناصر عصر جديد،         ي، ي
. گراي شرقي، ارائه نمايد يـا خيـر         راي انسان تمدن   الگو و طرحي مناسب را ب       آنها، دنيويت و امثال  
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 و متفكران اسلامي در پاسخ به اين پرسش، رويكردهاي متفاوتي داشتند و هـر يـك                 وران  هانديش
. سـش اساسـي دوران مـدرن ارائـه دهنـد          كوشش نمودند تا مدل و الگويي براي پاسخ به ايـن پر           

كه  آيد  گرد مي  نظريه    شش  ذيل ،جهان اسلام   در انور  هاي اين دسته از انديشه      كارها و واكنش    راه
 هرچنـد كـه بعـضي از        وانـد     وران بر بحث مهـدويت تكيـه كـرده          انديشه ،در بعضي از اين الگوها    

 همـواره هـر يـك از    داشـته باشـد،  پوشـي   هـم انه ممكن است بـا نظريـه ديگـر          گ كارهاي پنج   راه
 و هـا تأكيـد   كـي از ايـن نظريـه    فكري در جهـان اسـلام بـر ي   هاي  اسلامي يا جريان وران  انديشه

  : هاي مذكور عبارتند از نظريه. اند  بيشتري داشتهپافشاري
 ؛انفعال و تأثيرپذيري از مدرنيته. 1

 ؛گرايي ديني يا تطبيق دين با مدرنيته اصلاح. 2

 ؛گري  يا سلفيبنيادگرايي. 3

 گرايي؛ سنت. 4

 ؛گرايي ابزاري مهدويت. 5

 .خمهدويت به مثابة فلسفة تاري. 6

  انفعال و تأثيرپذيري از مدرنيته. 1

و تـودة    متفكـران    ها،  كرده  از تحقق رنسانس و عناصر مدرنيته، تعدادي از شاهان، تحصيل         پس  
هـاي    يـروي از روش   نـد و بـه پ     د مدرنيته بر تمدن اسلامي، صحه گذار      ةناخودآگاه بر سيطر  مردم،  
 ،يـن عـده از افـراد بـه طـور ناگفتـه            ا. پرداختندهاي متعدد زندگي، علم و اجتماع         صه در عر  مدرن

ن اسـلامي   را وارد تمـد   هاي زيادي از تمدن غـرب         العملي انفعالي داشتند و مؤلفه       و عكس  واكنش
هـاي    كـرده   ان و تحـصيل   فكـر   روشـن اي ديگر از      ، عده در كنار اين تلقي ناخودآگاهانه نيز     . نمودند

سـر گـذارده اسـت، كـه          ا پـشت   كه تمدن غرب تحـولي ر       بر اين باور بودند    هاي اسلامي   سرزمين
بـسيار خودآگـاه و      هاي اين تحول شريك باشند و     آورد  دستهاي شرقي بايد در ثمرات و         سرزمين

 كه شرقيان براي موفقيت و رشد و توسعه، اند گاه ـ بر اين امر تأكيد داشته نه ناخودآ ـ  مندانه هوش
 ـ            در ايـن راسـتا نيـز       . ت كننـد  ناگزيرند كه از تمدن غرب كه حاصل مدرنيته و رنسانس است، تبعي

پيـروي  هـم    غربـي    وران  نهادند، انديشه   فكران شرقي كه بر اين امر مهر تأييد مي          علاوه بر روشن  
  .نمودند را به اين مسئله تشويق ميدانستند و آنان  شرقيان را از غرب امري ضروري مي

ند كـه   ذعان داشـت  زاده و كسروي بر اين امر ا        چون تقي   هم فكران داخلي    برخي روشن  از طرفي 
  فيليـپ هيتـي    چـون   هـم  غربـي    وران   پا تا فرق سر غربي شد و از طرف ديگر انديشه            از نوك بايد  

)Philip Hitti(و بر جهان مدرن منطبـق  رد كه اسلام هيچ كمكي به بشريت نداين باور بودند بر ا 
يـا كنـت    ) 121: موه (دستندان  نيست و در برابر، سكولاريسم حاصل از مدرنيته را ناجي مسلمانان            

 مسيحيت خود را در برابر جهان مدرن، اعلام كرد كهكشيش مسيحي، ، )Kenneth Cragg (كرگ
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 تنها   و نو و جديد نموده و اگر مسلمانان همين راه را تعقيب نكنند، به فراموشي سپرده خواهند شد                
كـه  بپيمايند  ي را   ها بايد مسير     تمدن ةروي مسلمانان، پيروي از راه مسيحيت است و هم           راه پيش 

  )122 - 121: همو (.غرب طي كرده تا به رمز موفقيت دست يابند

  تهيگرايي ديني و تطبيق دين با مدرن اصلاح. 2

خـصوص در فرهنـگ اسـلامي        هاي شرقي و به     گرايي ديني، دومين رويكرد در سرزمين       اصلاح
 ـ  .اند  كرده و متفكران ديني مطرح      وران  ه از انديش  برخياست كه    داران نگـرش    يش از طـرف    آنان ب

 خـود   كـار   راهاند كـه بـا بيـان          اند و بعضي از آنان متفكراني اسلامي بوده          ديني داشته  ةاول، دغدغ 
از دنيـاي مـدرن،     ند دين را در برابر مشكلات حاصـل         ا  هخواست  دلي با دين مي    درصدد كمك و هم   

انـي  فكر  روشن مثال   ايبر .فربه و قوي سازند و اين امر وجه تمايز نگرش دوم با نگرش اول است              
مهـدي بازرگـان،    ر سيد احمـدخان هنـدي،  ، ساقبال لاهوريآبادي،  الدين اسد  سيد جمال  چون  هم

هـاي اسـلامي،      علي شريعتي، محمود طالقاني و مانند آنان كوشيدند در تفسير متون ديني و آموزه             
و در ) 274 ـ  271: 1380عنايـت،  : نك (نوعي تلائم و سازگاري ميان دين و مدرنيته ايجاد نمايند

  گرايانه اتخـاذ نمودنـد، بـه        گرايانه و بعضي ديگر رويكرد عقل       اين مسير بعضي از آنان رويكرد علم      
كـه پـس از     كردنـد     تكيه مـي   ضعيف علمي    هاي   و فرضيه  ها   نظريه گاه به طوري كه در اين مسير      

صـر  د كه آنان با پذيرش عنا     اصلي اين رويكرد اين بو       ويژگي .شد  آزمون و خطا، ناكارآمد تلقي مي     
 را بـه گونـة     دينـي    نمودنـد مفـاهيم     تـلاش مـي   گرايي،    و عقل گرايي    چون علم   دنياي مدرنيته هم  

 از  .تحليل نمايند تا با علوم تجربي و عقل فلسفي سازگاري يابـد           پوزيتيويستي يا استدلال فلسفي     
هـا و     معجـزه  ياري از و بـس   روح    جـن، شـيطان،    چـون   هـم  مثال در تفسير مفـاهيمي       براي ،رو  اين

اند كه موجب تأويل و تغيير معاني ظـاهري آيـات و           اي سخن گفته    هاي خاص انبيا، به گونه      تجربه
و تأويل مفاهيم فرامادي بـه      تقليل  بيشتر به سوي      در واقع تمايل اين طيف،     .روايات گرديده است  

 جديد، اين رويكـرد در      ةرالبته در دو  . است، جهت موافقت يافتن با علم و عقل بوده          مفاهيم مادي 
هـاي    كنند ميان آمـوزه      مسلمان متوقف نگرديده است و آنان همواره كوشش مي         انور  انديشهميان  

ي ميان علم و دين، عقل و ديـن         يسو  ديني و مفاهيم جديد عصر مدرن سازگاري ايجاد كنند و هم          
  .ترين اهداف اين طيف فكري است آوردهاي بشري از مهم و ميان دين و دست

  )گري سلفي (بنيادگرايي. 3

و تفـسير  ) كتـاب و سـنت     ( بازگشت به متون دينـي     وران و متفكران اسلامي،     انديشهاي از     عده
ايـن دسـته در     . انـد   رمز موفقيت دين در برابر مدرنيته دانسته      اوليه و نخستين آن در عصر نبوي را         
و تأويـل   را از تفـسيرها بپيراينـد       كوشند دين     اند و مي    گراييدهبرابر رويكرد پيشين، به ظواهر آيات       

ان دين و مدرنيتـه      در نسبت مي   آنان. تابند  هاي ديني را برنمي      آموزه آيات و قرائت عرفاني و باطني     
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  دارند و موافق نيـستند      آيات و روايات گرايش   ظواهر  دين و   ، به سمت    گرايي  يا ظاهرگرايي و عقل   
 و مفـاهيم    نـد گرايـي، آيـات را تأويـل نماي         قلبا علوم تجربي يا ع    ميان دين   كه براي ايجاد توافق     

هايي   در تاريخ تمدن اسلامي، گروه    . نيته سازگار شود  ر تا با عناصر مد    اي معنا كنند    را به گونه  ديني  
 ـ           عره و وهابيت  المسلمين، اشا    اخوان چون  هم ن در ميـان    ا در ميان اهـل سـنت و شـيخيه و اخباري

هـا بـر ظـاهر نـصوص           اين گروه  ة هم .شوند  ه مي ان اين رويكرد فكري شمرد    دار  طرف از   ،شيعيان
 در فرهنـگ    )Fideism (گرايـي    جريـان ايمـان    هماننـد   و كـاملاً   جمود دارنـد  گريزي    ديني و عقل  

  . هستندمسيحي 
 ةوهابيـت و نتيج ـ   پيـدايي فرقـة     گريزي مـذهب حنبلـي،         منطقي عقل  ةنتيج اند  رو گفته   از اين 

در واقـع بـا توجـه بـه         . ابيت و بهائيت بوده اسـت     شيخيه، فرقة ب  گريزي اسماعيليه و      منطقي عقل 
 شيخيه و گرايش شديد باطني و پارسامنـشانه بـه ديـن و              ة فرق ةستيزان رويكرد غير عقلاني و خرد    

و خردستيزي عامـل و       شيخيه بيرون آيد   ة بابيه از دل فرق    ة، موجب گرديد فرق   : ائمه ةغلو دربار 
طور كـه    همان،  گرايي ديني گردد   گرايي و احساس    افي مبتني بر باطن   ساز رشد جريانات انحر    زمينه

  )57: 1385نصر، ( .ها بيرون آمد جريان وهابيت از دل تفكر حنبلي
هـاي     سياسـي، نخـستين بـار بـراي بيـان افكـار پروتـستان              متـون طرح مفهوم بنيادگرايي در     

 برنـد؛   ر مـي  نيـز بـه كـا      يان شرق را امروزه اصطلاح بنيادگرايي     الأسف مع.  رفت به كار اوانجليسيت  
   بنيادگرايي مسيحي و پس از آن براي هر جنـبش          ةدربار را    آناصطلاحي كه نخستين بار غربيان      

 و مخالفت با غرب را مطـرح       خواند   فرا مي   به شريعت اسلامي   به كار بردند كه به بازگشت     اسلامي  
 ـ) Islamic Fundamentalism ( امروزه لفظ بنيادگرايي اسلامي.نمايد مي ايي مـذموم و  نيز كه معن

 و   سياسي بـاز نمـوده     متونگردد، جاي خود را در        آميز تلقي مي   منفي دارد و نوعي برچسب توهين     
  .شود گرايي و يا بازگشت به سنت، توجه نمي گاه به وجه افتراق آن با اصول

دو ايي و بنيادگرايي تمايز وجـود دارد و ايـن دو رويكـرد،              گر  سنتدو رويكرد    ميان   گفتني است 
ل مشكل دين و    در ح   كاملاً در مباني فكري و نگاهشان       هستند كه  فكري در جهان اسلام   جريان  

كوشـند خـود را از ايـن جريـان            يان همواره مـي   گرا  طوري كه سنت   ، به مدرنيته با هم تفاوت دارند    
مـد  آ دكتر سيد حسين نصر بنيـادگرايي را پـي        . شود، جدا كنند       كه در غرب مذموم تلقي مي      فكري

 : گويد باره مي و در اينداند  گرايي آن مي العمل در برابر افراط وعي عكسمدرنيسم و ن

هاي موجود در جهان اسلام يا خواهان تجدد هستند يـا بـا تجـدد مقابلـه                  بسياري از نهضت  
 ةبنيـادگرايي نيـز خـود آن روي سـك         . اند   دوم را بنيادگرايي تعريف كرده     ةاين دست . كنند  مي

ايـن پديـده بنيـادگرايي      . جوقي يا صفوي بنيادگرايي نداشـتيم      سل ةما در دور  . مدرنيسم است 
 هـر دوي اينهـا در       كـه   ايـن  قابل توجه    ةالعملي در برابر تجدد و مدرنيسم است و نكت         عكس

 هيچ نقدي بر فناوري و علم جديد        كه  اين اول   ة نكت . شريك هستند  ديگر  يكخيلي چيزها با    
 .بلعـد    كه نهنگ در دريا آب را مي       طور  هماند،  بلعن  فناوري و علم جديد را مي     . كنند وارد نمي 

كننـد و     توجهي مي   بي  هر دو كاملاً به هنر اسلامي و تمدن سنتي اسلامي          كه  اين ديگر   ةنكت
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نـصر،  ( .ورزنـد   معنوي، باطني و دروني اسلام دشمني مية هر دو با جنب   كه  اين سوم هم    ةنكت

   )108: 1386، »مصاحبه با سيدحسين نصر«

عتقد به تفسير حكمي و عرفـاني از شـريعت هـستند و ماننـد بنيادگرايـان نگـاه                   گرايان م  سنت
يان و بنيادگرايان هـر دو      گرا   سنت كه  آن با وجود    ،رو  از اين  .قشري و سطحي به متون ديني ندارند      

 بنيادگرايان را مـتهم     گرايان،   هستند، سنت   قرآن و حديث وفادار    چون  همبه متون مقدس اسلامي     
اي ايدئولوژيك و ابزاري است و آيات و روايـات            ير آنان از قرآن و حديث، استفاده      كنند كه تفس    مي

  : كنند را در جهت اميال، مقاصد و اغراض سياسي خود تفسير مي
گرايان و به اصطلاح بنيادگرايان در اين است كه هر دو قرآن و حديث را                 وجه مشترك سنت  

جـا نيـز اختلافـات       امـا حتـي در ايـن      . رزندو  چنين هر دو بر شريعت تأكيد مي       پذيرند، هم   مي
تر بيان شد، سنت براي فهم معناي آيات و متون مقـدس بـر     كه پيش  چنان  هم ،عميقي دارند 

اي از قـرآن      هاي بنيادگرا آيه     در حالي كه بسياري از جنبش      ،كند  تفسيرهاي حكمي تأكيد مي   
غالبـاً بـا قرائنـي بيگانـه و         ويز قرار داده و آن را مطابق با اهـداف و نيـات خـود و                 آ را دست 

در مورد شريعت، سنت در تقابل با بـسياري از مكاتـب            . كنند  ناسازگار با تفسير قرآن معنا مي     
 باطني بـه احكـام شـريعت و فـضاي سـنتي قـضاوت               ةبنيادگرايي رايج، بر ايمان يعني علق     

اكـراه  كنـد و نـه بـر اجبـار و              بشري مبتني است، تأكيـد مـي       ةگير كه بر نقايص جامع      سهل
  لگنهـاوزن،  (. هاي انـساني جـز خـدا اسـتوار اسـت            ترس از برخي قدرت    ةاي كه بر پاي     خارجي

1382 :18(  

يادگرايـان  گرايـان و بن    ايان معتقدند كه اختلاف ميـان سـنت       گر   از منتقدان بر افكار سنت     برخي
رايـان بـر    گ   بنيادگرايان نيز ماننـد سـنت       معتقدند گرايان مدعي هستند و    كمتر از آن است كه سنت     

  : ورزند  باطني و تفسير دروني از متون ديني تأكيد ميةعلق
كنند، اعـم     در مورد تفسير قرآن و احاديث بايد گفت علماي حقيقي به تفسير سنت توجه مي              

پردازنـد،    پـسند مـي    البته كساني كه به نوشتن آثار عامـه       . گرا باشند    بنيادگرا يا سنت   كه  آناز  
توان اين امر را وجـه        ه نحوي سريع و غير دقيق بپردازند، اما نمي        بيشتر راغبند كه به متون ب     

در مـورد شـريعت نيـز بنيادگرايـان هماننـد           . گرايان و ساير بنيادگرايـان دانـست        مميز سنت 
كنند و نگرش آنها به اجراي شـريعت نيـز بـه            باطني و دروني تأكيد مي     ةيان بر علق  گرا  سنت

گرايـان نگرشـي      آنهـا هماننـد برخـي از سـنت        سان نبـوده اسـت، بلكـه برخـي از            طور يك 
 برخـي از    چـون   هماند كه     از سوي ديگر برخي از بنيادگرايان نيز بوده       . اند  گيرانه داشته   سخت
گيرانه نسبت به اجـراي       باشند، نگرشي سهل     افتخار و مباهات سنت مي     ةگرايان كه ماي    سنت

  )257: همو(. اند شريعت داشته

 كـه  كـرد گرايـان، بايـد خاطرنـشان     يـان بنيادگرايـان و سـنت    با پـذيرش تمـايز م      رويبه هر   
كنند تا تفكر اسلامي را بـا مفـاهيم مقبـول دنيـاي مـدرن منطبـق        بنيادگرايان هيچ كوششي نمي  

انديـشند و بـيش از         اسلام چه مي   ةها در دنياي مدرن دربار      سازند و برايشان مهم نيست كه انسان      
مبتني بـودن عملكـرد      و   وين زندگي، به خلوص نگرش    هاي ن  توجه به توانايي دين در حل پرسش      
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كنند به    هاي مدرنيته استفاده مي   آورد  دست از صنعت و     كه  اينرغم   انديشند؛ علي   به متون ديني مي   
 سلبي در نگـرش آنـان       ةشناسي دنياي مدرن وفادار نيستند و شايد اين جنب         شناسي و هستي   جهان

پـذير نمـودن      لالبته بايد افزود كـه ميـزان عق ـ       . دگرايان باش    مشترك فكرشان با تفكر سنت     ةنقط
گرايـان بـيش از نگـرش         و ايجاد توافق ميان تعاليم ديني و مدرنيته در نزد سـنت           هاي ديني     آموزه

 چـون   هـم دهند كه دنيـاي غـرب واژگـاني           بنيادگرايان به اين نكته اهميت نمي     . بنيادگرايان است 
 و امثال آن را براي جهان       وگو  گفتارا و عدم    صدايي، عدم مد    يسم، حصرگرايي، تك  رخشونت، ترو 

 نبـوي موظـف     ة خود را به وفـاداري بـه سـنت و سـير            ، ببرند و بيش از اين اتهامات      به كار اسلام  
طـوري كـه       بـه  نگري و تطبيق با فرهنگ زمانه براي آنها اهميت ندارد،            و نوگرايي، آينده   دانند  مي

سر ستيز دارند، كوشـش كننـد تلقـي     هان اسلاماين تلقي موجب شده دنياي غرب و آنان كه با ج 
و اين قرائـت از اسـلام را رويكـرد           در ميان تودة مردم غرب ترويج نمايند      بنيادگرايانه از اسلام را     

 دربـارة پذيري مفاهيم مذكور، ايجاد اين تلقـي         فطرت با توجه به عدم      .تمام مسلمانان قلمداد كنند   
پـذير    ايـان عقـل   گر  سـنت اما   اسلام گرديد،    ازاي غربي   ه  اسلام موجب تمرد و تنفر مردم سرزمين      

 ـغدانند و حتي در برابـر         را در اسلام بسيار مهم مي      كردن مفاهيم ديني    سـپتامبر كـه   م يـازده ةائل
به گونـة  منسوب به بنيادگرايان و موافق با مباني فكري آنان است، با اين رويكرد خصمانه از دين                 

 كوشيدند تا اثبات كنند اسلام بـر خـلاف          اين حادثه س از   مخالفت دارند و به همين جهت پ      جدي  
سـر   بـا مفـاهيم بـشري        و عقلانـي اسـت      ة، مدارا و داراي پيشين    وگو  اهل گفت تفكر بنيادگرايان،   

  1.ي نداردسازگارنا
ترين نماينـدة آن      گفتني است هرچند جريانات منتسب به بنيادگرايي در جهان اسلام كه بزرگ           

تند، نگـرش خـاص و مهمـي دربـارة مهـدويت و موعـودگرايي ارائـه                 در حال حاضر وهابيان هس    
 ادبيـات   گيـري   موجـب شـكل   نماينـد، امـا رويكـرد آنـان           باره اظهار نظـر نمـي      دهند و در اين     نمي

گرديده است كه وجه مشترك     در دنياي غرب    الملل     روابط بين  ة در عرص  راهبردي موعودگرايانه و 
هـا،    جنـگ تمـدن   طـرح   است كه بـه     كشورهايي غربي    هژموني و نگرش نظامي        توجيه ة آنها هم

هاي نظامي در منطقه و       گيرانه، ايجاد پايگاه     پيش ةحملرنسانس شيعه،   شيعي،    هراسي، هلال   اسلام
به دنبال حفظ منافع اسرائيل و درصدد كنتـرل و تجزيـه            دامن زده است و      سياسي   الگوهايديگر  

تـوان گفـت تلقـي         در واقع مي   .اورميانه هستند  خ لامي و تغيير ژئوپوليتيك منطقة    هاي اس   سرزمين
شناسـي قـرار      ويژه پس از يازدهم سپتامبر، در دورة جديدي از تاريخ شـرق            بنيادگرايانه از اسلام به   

كننـد و از آثـار ايـن دوره در     يـاد مـي  ) Post colonize(گرفته است كه از آن به دورة فرااسـتعمار  

                                                            
ز يـازده    را پـس ا    قلـب اسـلام    در دفاع عقلاني از ديـن، كتـاب          گرا   سنت وران  انديشهبه طور مثال سيد حسين نصر از جمله         .  1

جا كوشيد تا از حريم عقلاني دين دفاع كند و بنيـادگرايي را            داشت و در آن    شمارگانسپتامبر نوشت كه بيش از يك ميليون        
  .اند كرده بيان  آن رااي قليل از مسلمانان متحجر رويكردي مخالف گوهر و سرشت اسلام نشان دهد كه تنها عده
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مداران كشورهاي سـلطه   نه توسط مسيحيان و سياستگيري ادبيات موعودگرايا    دنياي غرب، شكل  
گيـري دو     دهند، در شـكل     است و هرچند بنيادگرايان خود نگرش خاصي دربارة مهدويت ارائه نمي          

  .اند گيري داشته ستيزي و ادبيات آخرزماني تأثير چشم موضوع اسلام

  گرايي  سنت.4

 ،)Rene Jean Marie Joseph Guenon (1886 – 1951) ( رنـه گنـون  چون متفكران معاصري 
   ونــ ـوف شوئـريتهي ــــف ،)Ananda Coomaraswamy (1877 – 1941) (يـــارا سوآمــومــك
)Fritjof Schuon (1907 – 1988) (  و تيتـوس بوركهـارت) Titus Burckhardt (1908 – 1984)( 

 ايـشان . نـد اختهاي فكـري آن پرد      مؤلفهبودند كه به نقد مدرنيته و        گرا   سنت وران  انديشهنخستين  
. دانـستند   هاي ديني و حقايق جاويدان اديان الهي مي         رمز موفقيت بشر معاصر را بازگشت به سنت       

 كه با گذشت زمان كاركرد خود       دارندهايي پايدار و جاويدان       از ديدگاه آنان اديان، حقايق و حكمت      
 جاويدان اديان به حكمـت      آنان از اين حقايق   . ماندگار و مانا هستند   همواره  دهند و     را از دست نمي   

حصيل علم هاي جاويدان و ت  تعبير نموده و بازگشت به آن سنت)Perennial Philosophy (خالده
فتـه  رناپذير و برگ از منظر آنان، اصول تبديل) Tradition/ السنّة(سنت  .ددانن قدسي را ضروري مي
 دوران گذشـته    ةا شيوه و نگر    آسماني دارد و به معناي خلق و خوي، عادت ي          أاز دين است كه منش    

سنت، رسم يا عادت يا انتقال قهري افكار و مضامين از نسلي به نسل ديگر نيست، بلكه                 «: نيست
بـه اقـرار    ) 116: 1383نصر (».اند  شود كه از عالم بالا فرود آمده        از سنت مجموعه اصولي اراده مي     

ريـشه  هاي وحياني اديان       آموزه هاي اصيلي است كه در      گرايان، منظور از سنت، انديشه       سنت ةهم
هايي كه صرفاً برآمده از عقـل فلـسفي يـا             ، نه سنت  است و به حقيقت الهي و وحياني متصل         دارد

  بنا به نظـر آنـان      1.است» دين«، سنت به معناي      به عبارت كوتاه   .آداب و رسوم قومي و ملي باشد      
 و امثـال آن،     ييي، بودايي، تائو  هاي مسيحي، اسلامي، هندوي     در جوامع ماقبل مدرن، اعم از تمدن      

 وجود دارد كه برگرفتـه از تعـاليم وحيـاني اسـت و بـه آن                  هاي مشترك و عمومي     مؤلفهعناصر و   
  .شود سنت گفته مي

 وفـاق   ديگر  يكگرايان با وجود طرح مباحث خاص، در مباني و اصول كلان با               هر يك از سنت   
از وجوه مـشترك    . داده است كتب فلسفي قرار    را ذيل اين م    آنها    دارند و اين اصول مشترك، همة     

                                                            
 آسماني و سخن از كاربردشان در مقـاطع مختلفـي از زمـان و               أست با منش   ا  يريناپذ سخن از سنت، سخن از اصول تبديل       «.1

هـا    هايي هستند براي انتقال اين آموزه       ست كه محمل   ا  هاي خاص و صوري قدسي      در عين حال سخن از تداوم آموزه      . مكان
 آمده، نه خلق و خوي و عادت جا به تعريف سنت در حدي كه اين. به انسان و به فعليت درآمدن تعاليم سنت در درون انسان

آن اسـت، مـادام كـه        ترين عنصرش مذهب به معنـاي عـام         سنت كه ضروري  .  گذراي يك عصر مستعجل    ةاست و نه شيو   
د داشـت و    ن ـت گرفته از آن و قومي كه اين سنت حكم اصل رهنمون را برايشان دارد، پايدارند، بقـا و دوام خواه                    ئتمدن نش 

اش ناپديـد      زمينـي  ةدر اين حال ساي   . شود به تمامي تسليم مرگ نخواهد شد       متوقف مي اش    حتي هنگامي كه بقاي ظاهري    
حـس  نـادر اردلان و لالـه بختيـار،    (» .گـردد   آسماني خود بـازمي أاش به مبد شود و خود سنت در واقعيت ذاتي و روحاني         مي

 ).فتار، صفحه كگ  شاهرخ، مقدمة سيد حسين نصر، پيش حميدة، ترجموحدت



 

 

 شـديد بـا      آنان، مخالفـت   گرا و چه در نسل دوم        آنان چه در ميان نسل اول از متفكران سنت         ةهم
بـه وحـدت متعـالي      بسيار   وفاداري    و شناسي دنياي مدرنيته    شناسي و معرفت    شناسي، جهان   هستي

فقيت جوامع شرقي و از جمله مـسلمانان         رمز مو  ايشان .اديان و ارتباط ميان علوم و معنويت است       
  .دانند را بازگشت به اصول و مباني ديني مي

 پـساتجدد   نيـز بـا   و   1هاي مدرنيته يا تجدد بـا بنيـادگرايي         لفهؤعلاوه بر مخالفت با م    چنين   هم
در زمـين    نمايند و با وجود پذيرش كاركردهاي علوم تجربي و عدم مخالفت با مغـرب               مخالفت مي 

آنـان بـا    2.ورزند  انسان، شديداً مخالفت مي دربارة بيني جامع    طرح جهان  براي تجربي    علوم توانايي
عقلانيت مخالفتي ندارند، اما منظورشان از آن، عقل جزئي يا به تعبير ديگـر راسيوناليـسم نيـست                  

 عقل كلي است كـه از ديـدگاه         شانكه يكي از مباني مدرنيته در عصر رنسانس است، بلكه منظور          
  : سنت مورد قبول استعرفاني و 

گرايان با راسيوناليسم بسيار      عقلانيت به صورت عقل جزئي همان راسيوناليسم است و سنت         
اي از نور الهي را قرار داده كه همان            ولي معتقدند كه خداوند در انسان جرقه       ،مخالف هستند 

: 1386،  »يانـت سنت، عقلانيت و د   «نصر،  ( .تواند توحيد را بشناسد     عقل است و همان است كه مي      

  )39 ـ 17

شناسـي بـه جهـت     شناسـي و جهـان    انـسان ةهاي اديان در عرص  آنان بر اين باورند كه انديشه     
محوريت يافتن علوم تجربي پس از عصر رنسانس رونق نگرفته و جهان فرامـاده كـه نـسبت بـه                    

، بـه  تيوسـت از طريـق علـوم تجربـي پوزي    اپـذيري ن  اثباتبه دليلتر است،  عالم ماده برتر و واقعي 
 ـ بنـا بـه نظـر      3.حاشيه رانده شده است    شان، انـسان عـصر جديـد بـه هـواي علـوم تجربـي و                 اي

                                                            
هـاي    لفـه ؤ هنر، سياست، مدرنيسم و ديگـر م       ةدانند و معتقدند بنيادگرايي دربار      يان خود را در تقابل با بنيادگرايي مي       گرا  سنت .1

داننـد و بـراي       گرايان هنر مقدس را زبان جهـاني مـي          طوري كه سنت    گرايي دارد، به    زندگي مدرن اختلاف جوهري با سنت     
كنند و آثار بزرگ هنر اسلامي را هم سـمبولي از         ه هنر مقدس استناد مي    اثبات همگاني بودن و شمول عام عرفان اسلامي ب        

يان آثاري را كه در تمام      گرا   به طوري كه تمامي سنت     ،كنند  عرفان اسلامي و هم بياني از بصيرت و نورانيت جهاني تلقي مي           
م و جـذاب بـراي همـه مـسلمانان          فه  داراي مضموني جهاني، همه   و  فريقا تا خاورميانه وجود دارد،      امناطق اسلامي از شمال     

تفاوتي نسبت به همـه ابعـاد        مخالفت يا بي  «: كند  يان با بنيادگرايان به اين موارد اشاره مي       گرا   نصر در اختلاف سنت    .دانند  مي
گيـري   چنـين جهـت    هـم . دروني اسلام و تمدن و فرهنگ حاصل از آن، نظير تصوف، فلسفه اسلامي، هنر اسلامي و غيـره                 

 هنجارهـاي  ةريـزي دوبـار   ستند كه جامعة اسلامي را با پايـه به اين معنا كه در تمناي آن ه . بسيار صوري است  بنيادگرايان،  
 صوري و سطحي تجديد بنا كنند و نه با احياي اسلام از طريق تهـذيب و پـالايش نفـس و يـا برطـرف                          ، حقوقي ،اجتماعي

هايي به   باشند و از همين رو، چنين جنبش       مي معاصر مي  اي كه سد راه بسياري از جوامع اسلا         ساختن موانع فكري و فلسفي    
 ةآورد، هرچند كه اين ويژگـي در ميـان هم ـ            غرب پديد مي   ةشوند كه علم و فلسف        مي  هاي فكري  ندرت وارد جزئيات چالش   

 ـسيد حـسين نـصر،      (» .سان نيست، بلكه برخي از آنها از سرشت متفكرانه بيشتري برخوردار هستند            ها يك   اين جنبش  لام اس

   )8، ص سنتي در جهان مدرن
 ـ   اگر كسي مخالف تجدد باشد، به هيچ وجه نمي        «. 2  زيـرا  ؛كـار بـرد  ه توان او را مخالف باختر دانست، اگر بتـوان ايـن واژه را ب

مخالف تجدد بودن فقط عبارت از اين است كه يگانه مجاهدت پر ارزش را به عمل آورد تا باختر زمين را از چنگ اغتشاش                        
 الـدين دهـشيري،     ضياء :، ترجمه بحران دنياي متجدد  رنه گنون،   (» .د به وجود آورده است، نجات بخشد       مرجي كه خو   و هرج و  

  )1378  چاپ سوم، انتشارات اميركبير،، تهران،43ص
فراتـر از   ) چون نوعي ارزش داوري است    ( زيرا   ؛هاي ديني در علوم تجربي پژواك نيافته است         شناسي  ادعاي اجماعي كيهان  «. 3

مندتر از  تر و ارزش  جهان نامرئي نه فقط واقعيت دارد، بلكه ساحات و عرصات آن واقعيكه ايندسترس اين علوم است و آن     
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خواهـد بـه      هاي جاويدان ديني دست كشيده و با علـم تجربـي مـي              اش، از وحي و سنت      دلبردگي
تنهـا دنيـاي انـسان مـدرن را           علوم تجربـي نـه     كه  آن حال   ،هاي زندگي پاسخ دهد     تمامي پرسش 
  :ي، عالم را محدودتر نموده و تقليل داده استشناس  هستية، بلكه از جنبگسترش نداده

. روش علمـي  : اي كـشف شـد       هستي نهاد كه منبع معرفت تـازه       ة پاي به عرص   گاه  آنتجدد  
هايـشان توانـا      ان را به اثبات فرضـيه     مند  دانشهاي ضبط و مهاردار اين روش         چون آزمايش 

رسيده قدرت تغيير اساسي عالم ماده و ماديات را         هاي به اثبات      ساخت و چون آن فرضيه      مي
  : همـو ( .، از وحـي بـه علـم روي كردنـد          تـصوير بـزرگ   وجوي   داشت، غربيان در مقام جست    

176-204(  

، )Emprism (گرايـي   تجربـه  ،)Humanism (گرايان با مباني مدرنيته از جمله اصالت بـشر          سنت
 و ليبراليسم )  Secularism (سكولاريسم ،)Individualism (فردگرايي،  )Rationalism (گرايي  عقل

)Liberalism(   بـا    اصـول برآمـده از دل تجـدد را         بيني عصر مدرن مخالفند و اين        به عنوان جهان 
 اي ميـان    آنان اختلاف ريشه  . دانند  ميمخالف  طور كه در اديان تعريف شده،        هويت واقعي بشر، آن   

آن دو  بينـي متفـاوت       س را ناشـي از جهـان      هاي مغرب زمين پـس از رنـسان         گرايي با انديشه    سنت
ن ريــشه در ذات الهــي دارد كــه حقيقــت طبــق ســنت اديــا. داننــد  سرشــت واقعيــت مــيةدربــار

  . گردد  دنياي مدرن اين حقيقت به عالم ماده خلاصه مية است، اما طبق انديش»الحقايق حقيقة«
 حقـايق   ة هم ـ ةداوند ريـش  بنابر سنت جاويدان اديان، محوريت عالم با ذات پروردگار است و خ           

گردد و ارزش و اهميت انسان فرع بر محوريت خداوند و در شعاع عظمت و شكوه الهـي                    تلقي مي 
 و عظمت باطني او بـا       رداست، به طوري كه انسان در برابر ذات پروردگار به حقارت خود اذعان دا             

بر محوريـت و الوهيـت      اما در برابر، دنياي متجدد      . شود  بندگي و اطاعت ذات پروردگار حاصل مي      
گرايـان مبـاني فكـري دنيـاي           سـنت  ،رو  از اين . راندن خداوند استوار بوده است      انسان و به حاشيه   

  . پردازند بينند و به نقد دنياي مدرن مي  حقيقت عالم متعارض ميةمدرن را با مباني اديان دربار
مـداري،    گرايـي، انـسان   با نقد عناصر عـصر مـدرن يعنـي فرد         گرايان،    رنه گنون، از جمله سنت    

 است عصر جديدي كه غرب در آن        معتقداصالت ماده، اصالت علم، اصالت عقل و اصالت تساوي          
برد، آخرين دوره از دوران بشريت است كه در دوري و غربت از معنويـت و سـنت قـرار                     سر مي   هب

 يـاد   »لي يوگـا  كـا « چهارم از دوران بشريت يا دوران ظلمت         ةوي از اين دوره به دور     . گرفته است 
 ـ                          دوره ؛كند  مي  ةاي كه انسان از مقـام و ارزش الـوهي و آسـماني خـود تنـزل داده شـد و بـه مثاب

گونه ارزش آسـماني     شود و بر خلاف باور اديان، هيچ       داران نگريسته مي    ديگر جان  چون  داري   جان
 رهـايي از    د است داند و معتق    صر ظلمت بشر مي   ع را    عصر جديد  رو، گنون   از اين . ر او وجود ندارد   د

  )20 ـ 19: 1378گنون، . (اي بزرگ است اين وضع نابهنجار نيازمند حادثه
                                                                                                                                           

نقد و  مصطفي ملكيان، مجله ة، ترجم »يك جوابيه : اهميت ديني پساتجددگرايي  «(» .اند كه فقط بازتاب آنهاست      جهان مرئي 

  )193، ص 1377ييز ، تابستان و پا4و  3س چهارم، ش  ،نظر
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ن هندو، وجـود    يي ادبيات ديني موجود در اسلام و آ       تأثيرهاي ظهور موعود را تحت       گنون زمينه 
 ةدانـد و از وضـعيت موجـود جهـان معاصـر بـه دور               هاي موجود در عصر نوين مي      همين آشفتگي 

 است»  آخر سير تكامل انحراف    ةمرتب«كند و معتقد است كه آن         معكوس ياد مي   وارونگي و سنت  

و در برابر آن، مفهوم رجعت قرار دارد كه به معناي رساندن جامعه به وضعيت               ) 229: 1361همو،  (
) آخرالزمان( نهايي   ةترميم، لحظ «: است ترميم آخرزمان    ةعادي و مطلوب و در واقع محصول دور       

 كه بلافاصله   "وارونگي" همه امور نسبت به وضع       "واژگون كردن " به صورت    بايد به احسن وجه   
  )232 ـ 232: همو (».گير اين امور است، جلوه كند پيش از اين لحظه گريبان

سـاز تحقـق      آخرالزمان تعبير شده است، زمينـه      ة وارونگي را كه در تفكر وي به دور        ة دور گنون
 پايان جهان به معناي پايان يافتن حيات بشري نيـست،           داند و از نظر او     يافتن سنت و معنويت مي    

 از پايان تاريخ جهان بـه فروپاشـي تمـدن            وي . انساني است  ةبلكه به معناي پايان يافتن يك دور      
  بنـدي كـلان نـوع بـشر      كند و در تقسيم  ظهور به عصر طلايي ياد مي      ةغرب تعبير نموده و از دور     

كند و منظورش لزومـاً، شـرق و غـرب جغرافيـايي             يم مي را به شرقي و غربي يا باختر و خاور تقس         
  ، معناي نمادين و سـمبليك ايـن دو اصـطلاح اسـت كـه      كوشد مي وي بر اثبات آن     چه  آن. نيست

بندي به اصول معنوي است و تضاد و تخالف ميان غـرب و شـرق              بندي يا عدم پاي    به معناي پاي  
 از تـضاد و تبـاين روحيـات ايـن دو            برگرفتـه  از وضعيت جغرافيايي بدانـد،        ناشي كه  آنرا بيش از    

ها، اعتقاد به اصول معنـوي        رغم تنوع مذهبي و فرهنگي در آن سرزمين         وي علي . داند  سرزمين مي 
 ،گرايـان   رو در تفكـر او و بـسياري از سـنت            از ايـن  . داند  ها مشترك مي    و حكمي را در آن سرزمين     

 غرب، غـروب و افـول اصـول معنـوي و            تعبير شرق اشاره به شرق معنويت و حكمت و منظور از          
  : سنن روحاني است

باشند كه خود فقط مظهر تحقـق        بر اصول اساسي واحدي مبتني مي     ] شرقي[ها   جميع تمدن 
ما در وضع كنـوني     ... در شرايط متنوع هستند   ] معنوي و حكمي  [و اجراي مشروط آن اصول      

بـه روح سـنن معنـوي و        باشيم كـه نـسبت       هايي مي  داراي عموم تمدن   جهان، از يك جانب   
روحاني وفادار مانده و عبارت از همان جوامع خاور زميني هستند و از جانب ديگر، تمدن نوع               
ديگري داريم كه با اين سنن مخـالف بـوده و همـان كـشورهاي جهـان بـاختر را تـشكيل                      

  )26: همو( .دهد مي

  وجـود در شـرق     هـاي م   گرايان معتقدند براي تجديد حيات سنت در غـرب بايـد از سـنت               سنت
   بـراي بازگـشت بـه سـنت از          يي جهان مغـرب، اشـتياق و تمنـا        كه  اينرغم   ي زيرا عل  ؛الهام گرفت 

خـردي   زمـين روشـن اسـت و بايـد بـه جاويـدان             دهد، چراغ سنت هنوز در مشرق      خود نشان نمي  
 ا كليـسا و مدرسـيان قـرون وسـط         يهاي افلاطون، افلوطين، آبـا      كه روزگاري در انديشه   بازگشت  

 امور مستحدث زندگي معاصر را بر اساس آن حقيقت يگانه و جاويدان تفـسير               ةشد و هم    ت مي ياف
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دانند، بلكه مخالفت بـا تجـدد     البته آنان مخالفت با تجدد را به معناي مخالفت با غرب نمي            1.كنيم
هـاي   زمين را از چنگ هرج و مرج و آشـوب          دانند كه كوشش كنيم مغرب     را عبارت از اين معنا مي     

 بسته و محـدود     ة و با بازگشت به سنت وحياني، از پنجر        هيم وجود آمده توسط مدرنيته نجات د      به
  : علم رها شويم

هـاي مـاثور و       يعني اسـطوره  ( وحي   ةهاي سنتي را كساني تصور كنيم كه از پنجر          اگر انسان 
هـا در دوران تجـدد بـدان روي           اي كه انسان    به جهان مي نگرند، پنجره    ) متون مقدس خود  

دهـد و     كوچك از كار درآمده است و بالاتر از سطح بيني انسان را نـشان نمـي               ) علم(دند  كر
كنـيم،     علم نگاه مي   ةشناختي بدين معناست كه وقتي كه از پنجر        اين سخن از لحاظ معرفت    

  )179: 1377اسميث، (. ترند بينيم كه از ما نازل افتد و فقط چيزهايي را مي نگاهمان به پايين مي

تحليـل و    بـه سـه      تمـدن اسـلامي   هجمة مدرنيته به     مسلمانان در برابر     ن معتقدند، گرايا  سنت
  :اند دهينظريه گراي

  ؛ آخر دنيا و ظهور مهدي يا منجي استةاين شكست بزرگ نشان. 1
گونه كه بايد از دستورات اسلامي پيروي نكردند و در پاسخ به بحران معنـوي،                 مسلمانان آن  .2
ان اسلام نيز بايد به تبعيت از وجه اصيل ديـن برگردنـد و خواسـتار                جه  سياسي موجود در    و ديني

  ؛عت اسلام باشندياجراي شر
  .غرب غالب آيد تا بر برتري و توفق رددپيام اسلام بايد با جهان مدرن منطبق گ. 3

هـاي اسـلامي بـه تحقـق سـه            سـرزمين  ة پيشين دربارة اين سه تحليل و تفسير       بنابه نظر آنان  
  :ميدجريان فكري انجا

  ؛)Messianic(باوري  هاي عيسي يي يا حركتگرا مهدي. 1
  ؛ وهابيت در عربستان سعوديچون هميي يا بنيادگرايي گرا اصالت. 2
  . هاي مدرن و تجددخواهي مثل تركان جوان يا ليبراليسم عربي جريان. 3

 جنگ جهاني   بار پس از   بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و يك          ها يك  اين افكار و انديشه   
يـي،  گرا  مهـدي چون همهايي  ها به جريان  اين انديشه  ،دوم مورد توجه قرار گرفت كه در مورد دوم        

   )1382نصر،  (.تجددگرايي و بنيادگرايي منجر گرديد

  گرايي ابزاري مهدويت. 5

گاه تحقق يك جريان فكري، نهضت اجتماعي يـا سياسـي در علـوم اجتمـاعي را                   هرچند هيچ 
هـاي مهـدوي يـا     ها، گـروه     اي از فرقه    يك عامل وابسته دانست و به وجود آمدن پاره        توان به     نمي

                                                            
در واقع جاويدان خرد در غرب كه با افلاطـون و ارسـطو و افلـوطين و آبـاء                   «: گويد  شوئون در بازگشت به خرد جاويدان مي       1.

 بزرگ روزگار   ةلئاست و مس  » معين« در طرازهاي مختلف متحقق شده است، ميراث عقلاني          اكليسا و مدرسيان قرون وسط    
 آنها بياوريم، بلكه اين است كه به مبادي، چه مبادي پيرامـوني و چـه مبـادي درونـي                    ما اين نيست كه چيز بهتري به جاي       

فريتهيـوف  (» . مستحدثات زندگي معاصر خويش را در پرتو حقيقت يگانـه و جاودانـه بررسـي كنـيم    ةخويش برگرديم و هم 
 )1384 انتشارات هرمس، ، تهران،151 ـ 150 ص بابك عاليخاني،:، ترجمهعقل و عقل عقلشوئون، 
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گيري آنها وابسته به علـل و عوامـل           هاي مدعي مهدويت، از اين امر بركنار نيستند و شكل           جريان
گيري و اسـتفاده ابـزاري از         متعددي است، در دورة پس از رنسانس، به يقين يكي از عوامل شكل            

هـاي    يط و وضعيت حاصل از رنسانس و مدرنيته بوده و اين دوران چنان در عرصـه               مهدويت، شرا 
  .ها تأثيرگذار بود متفاوت نفوذ داشت كه در همة عرصه

هـا در برابـر مـشكلات حاصـل از ورود             هـا و واكـنش      العمـل    يكي از عكس   به گمان نويسنده،  
 از  ، به عبارت ديگر   .به آن بوده است   مدرنيته در ميان مسلمانان، استفاده از مهدويت و يا پناه بردن            

هـاي    فرهنـگ مهـدويت و اسـتفاده ابـزاري از آن در عرصـه              به    افزوني گرايش هاي    جمله انگيزه 
چـالش و   ،  پـس از رنـسانس صـنعتي در غـرب          متفاوت اجتماعي و فردي، در سـه سـده گذشـته          

 است؛  سلامي داشته هاي ا    است كه دنياي غرب در عصر مدرنيته در برابر سرزمين           بوده اي  مواجهه
چون ايران، هند يا كـشورهاي مـسلمان          هايي هم   وضعيتي كه از دورة رنسانس به بعد در سرزمين        

در واقـع يكـي از    . جـا هـستند    افريقا به وجود آمده است و بيشترين مدعيان مهدويت متعلق به آن           
قا، كنـار ديگـر     عوامل ظهور مدعيان در ايران، هند، سودان، سنگال، تونس و ديگر كشورهاي افري            

از اين  . دلايل تاريخي، واكنشي در برابر وضعيت انفعالي مسلمانان در برابر جهان جديد بوده است             
چون اقتصاد، جامعه، دين و ديگـر         هايي هم   دوره به بعد جهان سكولار غرب وضعيتي را در عرصه         

هـاي    توارترين آمـوزه  ها براي جهان اسلام به وجود آورد كه مهدويت نيز به منزلة يكي از اس                حوزه
پويا در تفكر اسلامي كه بر حضور و زندگي يك منجي زنده و موجود در ميان مردم تكيه دارد، از                    
طرفي حربة دست برخي از شيادان قرار گرفت و از طرف ديگر ملجأ و پناهگاهي بـراي فرافكنـي                   

 تحقق و ورود عناصر     .بار مسلمانان گرديد    رفت از وضعيت اسف     اي از سرگشتگان عوام و برون       پاره
شناسـي علـوم،      چـون رشـد صـنعتي، اختراعـات و اكتـشافات، روش             جديد در تمـدن غربـي، هـم       

داري و انبوه     هاي سرمايه   هاي سياسي و اجتماعي، نظام      ، انقلاب )پروتستانتيسم(گرايي ديني     اصلاح
 شـرقيان اثـر     بيني و وضعيت فكري و اجتماعي       توليدات ماشيني به همراه نوگرايي، چنان بر جهان       

هـا بـا ايـن عناصـر،           گرفتن انسان   گذاشت و آنان را مضطرب نمود كه امروز شايد به جهت خوي           
  )371: 1354بارنز و بكر، ( .تصورپذير نباشد

اي از افـراد در        كـه همـواره در طـول تـاريخ عـده           دهـد   نـشان مـي    فرهنگ اسـلامي،     ةگذشت
 مبحـث مهـدويت     هاي موجود در     مؤلفه  بر ها، با تكيه    خواهي ها و خون    هاي سياسي، نهضت    جنبش

بـسا    چـه  4اند و از زمان امويـان تـا ولادت امـام مهـدي              بخشي خويش بوده    به دنبال مشروعيت  
و از زمان ولادت ايشان تا بـه         ندا  هنمود   را مهدي قلمداد مي     خويش افرادي خود يا رهبران سياسي    

 ـ با ادعاي  افراد،   برخيعلاوه بر ادعاي مهدويت      امروز اط و انتـساب خـود بـه آن حـضرت، از             ارتب
يـا بـراي ايجـاد      المللي     افكار سياسي و بين     در توجيه  فرهنگ مهدويت و مفاهيم موعودگرايانه نيز     

هـا، نـوعي گـرايش انحرافـي و بـه دور از             كار  راه كه در تمامي ايـن       اند   بهره گرفته محبوبيت خود   
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اهميـت مهـدويت در رونـد فكـري          ة آنها  وجه مشترك هم   .خورد  هاي اسلامي به چشم مي      آموزه
هـايي    ، آسـيب   مهدويت مسئلة از    و انحراف  سوء استفاده . مسلمانان و موقعيت خاص آن بوده است      

 : عبارتند ازدامن زده است كه را 

  ؛)4 منتسب به امام مهديهاي انحرافي ها و فرقه گروه(اجتماعي . 1
  ؛)هاي نارواي سياسي پردازي  نظريه(سياسي . 2
  .)ها و توهمات رواني پريشي روان( ختيشنا روان. 3

هاي كوچـك     ها و فرقه    هاي اسلامي، آماري گسترده از گروه       امروزه با كاوش در ميان سرزمين     
هـاي ملـي، خيانـت حاكمـان          ها، شكست   اي به دليل سرخوردگي     آيد كه عده     دست مي   و بزرگ به  

تفاده از فرهنـگ مهـدويت و       وقفة تمدن غرب بر مسلمانان، به سمت اس         دول اسلامي و تهاجم بي    
ها و اعتقادات پريشان و دور از تعاليم اسـلامي            اند و گاه انديشه     مفاهيم موجود در آن گرايش يافته     

بخشي جوامـع و      مهدويت به منزلة مفهوم مهم ديني در عرصة نجات        . شود  در ميان آنان يافت مي    
 ـ            ها چه در تجربه     ن  انسا ي بـراي توجيـه بـسياري از        هاي ديني و چـه در عرصـة اجتمـاعي، محمل

هـاي كوچـك مـسلمان        طوري كه برخي گروه    شناختي و اجتماعي گرديده است، به       انحرافات روان 
مهدويت يـا موعـودگرايي در ميـان        . اند  ن به قدرت سياسي انگاشته     رسيد مهدويت را ابزاري براي   

در  7 بـه مـسيح    اعتقـاد .  قـرار دارد   هاي ديني اديـان ابراهيمـي، در بـالاترين سـطح             آموزه ديگر
هاي ديني و عرفاني و اعتقاد به بازگشت           توجيه تجربه  براي در اسلام    4مسيحيت يا امام مهدي   

هاي    توجيه تجربه  برايترين عوامل      اجتماعي، از مهم   ة در عرص  4 و ظهور امام مهدي    7مسيح
در . اسـت بوده  شناختي و اجتماعي      اي از انحرافات روان     انساني و تحولات اجتماعي و سياسي پاره      

هـاي    هـاي اسـلامي شـكل        سوء اسـتفاده از مهـدويت در سـرزمين         كه  آنهاي اخير علاوه بر       سده
ماندگي مسلمانان و مـشكلات حاصـل از          رفت از وضعيت عقب      و راهي براي برون    داشتهمتعددي  

 بـر   گـر    كشورهاي سلطه  المللي  هاي بين   هاي غربي نيز بعضي از سياست       در سرزمين ،  مدرنيته بوده 
  . آخرزماني تكيه زده استمفاهيم  و انهگراي ات منجيادبي

 از مـسلمانان در برابـر تمـدن غـرب و سرگـشتگي و               شـماري العمـل      و عكس   واكنش در واقع 
گرايـي را     گرايي يا سـنت     طور كه جريان بنياد     هماننان در عصر جديد،       بست روحي و اجتماعي آ      بن

اي از آنـان عـصر حاكميـت           پـاره  گراينـد؛ ببه سوي مفاهيم مهـدوي      اي     عده موجب شد دامن زد،   
كننـد و بعـضي ديگـر در          آخرزمان و عصر ظهور تلقي مـي        مدرنيته را به دليل تحقق يافتن مفهوم      

 گـر، دنيـاي مدرنيتـه، نجـات از چپـاول و اسـتعمار دول غربـي، رانـدن                   واكنش به حاكمان سـتم    
ي مهدوي از جملـه ارتبـاط بـا         استعمارگران اروپايي و رهايي از وضعيت سكولار، به سوي ادعاها         

اي ديگـر در واكـنش        ، مهدي بودن و يا دستور داشتن از ايشان تمايل يافتند يا عده            4امام عصر 
هاي ديني و روحـي خـويش را بـه امـام        به ابتذال و انحرافات به وجود آمده از عصر مدرن، تجربه          
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متفاوت رفتارها و گفتارهاي    هاي    گونه  كنند و ادعاي ديدار ايشان دارند و به          منتسب مي  4مهدي
  1 .بخشند خويش را با اين ارتباط مشروعيت مي

 هالت و دالـي، از جملـه عوامـل ادعـاي محمداحمـد              چون   بنابه اعتقاد مستشرقاني     ، مثال رايب
ــر ســتاندن حــق مــردم از    ســوداني در ســودان، مــشكلات حاصــل از عــصر مــدرن و تــلاش ب

گـران   ي ناشي از قروض خارجي و بيرون كردن اشـغال         هاي مال   هاي اروپاييان و بحران     گري  غارت
محمداحمد سوداني و پيـروانش مـردم را بـه     . ه است بيگانه و استعمارگران اروپايي از كشورش بود      

كردنـد و     اروپاييان و حاكمان منطقه دعـوت مـي         مصري، نهاي تركا   گري   غارت بالام و مبارزه    اس
، بـا ادعـاي     ان بيگانه و اسـتعمارگران اروپـايي      گر براي حل مشكلات كشور و بيرون راندن اشغال       

ه خـود   ت زيادي را ب   ، جمعي 4 و مهدي موعود   6خدا  مهدويت و سه عنوان امام، جانشين رسول      
 از ديدگاه اين مستشرقان، ادعـاي ظهـور مهـدي در تـاريخ              . كرد و به نهضت خود شكل داد       جلب

ده اسـت و عـلاوه بـر محمداحمـد          اي از كشورها، امري متعارف بـو        اسلام، در اوضاع بحراني پاره    
چون عبيداالله در مصر و محمد بن تومرت در اسپانيا و فردي كه در برابر نـاپلئون                   سوداني، افرادي   

  : اند شكست خورد، نيز اين ادعا را داشته
مـدعي تقـدس الهـي بـراي        » مهـدي «هاي بحراني در جهان اسلام، ظهـور يـك            در زمان 

» مهـدي «دو  . دن حكومتي روحاني امري معمول بوده است      برانداختن نظام پيشين و برپا كر     
سـس  ؤ يكـي عبيـداالله، م     :هاي سياسي پايداري را برقـرار كـرده بودنـد            نظام ادر قرون وسط  

بـن تـومرت كـه       خاندان فاطميان در افريقاي شمالي و مصر در قرن دهم و ديگري محمـد             
نياي تحـت اشـغال     در قـرن دوازدهـم، شـمال غـرب افريقـا و اسـپا             » الموحدون«پيروانش  

هاي اخير مدعيان ديگـري       در زمان . هاي مسلمان را فتح و بر آن حكومت كرده بودند           مغربي
اند، از جمله شخصي كه در هجوم به سپاه فرانسوي ناپلئون در پايان قرن هيجـدهم در                   بوده

  )98 ـ 95: 1366هالت و دالي، ( .مصر شكست خورد

بش اصـلاحي و ضـد اسـتعماري محمـد بـن علـي               محمداحمد سوداني تحت تأثير جن     در واقع 
نيز براي شـاگردي  كه چند سال بود آبادي در مصر  الدين اسد سنوسي در ليبي و نگرش سيد جمال      

يكـي از عوامـل     . داشـت وام   ضد استعماري را از آنان       ة روحي وي. به خدمت او در مصر رسيده بود      
ب و تهاجم فكري و فرهنگـي آنـان،          ابزاري از مهدويت، وضعيت عصر جديد در دنياي غر         ةاستفاد

گران انگليسي، مشكلات مسلمانان سودان در برابر آنـان و تـرويج             مبارزه با استعمارگران و اشغال    
  : دين در تمام جهان بود

                                                            
ها دربارة ادعاي مهدويت محمداحمد سوداني اين است كه او و پيروانش اين ادعاي مهدويت را مطـرح                     حتي از جمله تحليل    .1

اند، بلكه مخالفان آنان به جهت باور مردم به مسئله مهدويت و زنده بودن اين فكر در ميان جوامـع اسـلامي، بـراي                          ننموده
گـو هـستند، ادعـا كردنـد كـه او ادعـاي              را تخريب كنند و اعلام كنند كه آنـان دروغ         داران محمداحمد سوداني     كه طرف  آن

چـه در هـر دو تلقـي         به هر حـال آن    .  است  مهدويت نموده است و به تدريج اين فكر به وجود آمد كه وي اين ادعا را نموده                
مواره استفاده ابزاري از مهـدويت وجـود        كه ه   اهميت دارد، جايگاه اين آموزه ديني در ميان تاريخ جوامع اسلامي است و اين             

 .داشته است
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مسلمان شمال افريقا و ديگر نقاط اين قاره در قرون اخير از نظر داخلـي بـه                  جوامع سنتي و  
 در وضــعيت انحطــاط. ..انــه و اســتبداد حكــامســبب ســاختارهاي ضــعيف و مناســبات ظالم

گـر   المللي، اين جوامـع مـورد هجـوم ويـران           تر از آن از نظر روابط بين       و مهم ... ماندگي  عقب
  )217: 1383موثقي، (. استعمار فرهنگي، سياسي و اقتصادي غرب قرار گرفتند

عتقد بود كه حكومت     استعمارگران قيام كنند و م     ضداو با ادعاي مهدويت از مردم خواست تا بر          
 با اين ادعا خواست مردم را براي مبارزه         ،رو   از اين  .مهدي به ظلم و تجاوز ظالمان پايان خواهد داد        

 انگلـيس، دور خـود جمـع كنـد و در نظـر داشـت تمـام                  چون  همو جهاد عليه كشورهاي اروپايي      
در جهـان بنيـان      و حكومت اسـلامي را       د استعمار غربي نجات ده    ةكشورهاي اسلامي را از سيطر    

  )138ـ 129: تا نيل و والدمن، بي مك (.نهد
ارتبـاط بـا امـام     گرايـي ابـزاري و        مهدويتهاي افزايش     رسد يكي از زمينه     چنين به نظر مي    هم
اي از    توانـستند در ميـان عـده      يت  بهائ چون بابيت و     هايي   فرقه كه  اين و    در عصر قاجار   4مهدي

و وضعيتي بود كه مدرنيته در ايـران بـه          اين دوره   اني ايران در    افراد نفوذ كنند، استفاده از بستر زم      
 خويش قرار داده بود     ةتحت سيطر بسيار  عناصر مدرنيته در اين دوره فرهنگ ايراني را          .وجود آورد 

 نوگرايي، دنيويت، جدايي دين از سياست،       چون  همو در همه جا رسوخ نموده بود و عناصر مدرنيته           
گري، گرايش به دنيا به جاي آخرت و نياز به اصلاح و تحول               دي، اباحه سويي دين با زندگي ما     هم

علي ميرزا آثار نوگرايي حاصل از        در اشخاصي چون حسين    .در مذهب وارد فرهنگ ايراني شده بود      
  :مدرنيته ديده مي شد

علي ميرزا در اثر كسب موقعيت خاص در ميان بابيه، به تصريح شيخ احمـد روحـي و                    حسين
بهاءاالله ] او[كم بعض آثار تجدد و مساهله و خودفروشي و تكبر در احوال      اني، كم آقاخان كرم 

از مشاهدة اين احوال مـضطرب گـشته، بهـاءاالله را           ... مشهود گرديده و بعضي از قدماي امر      
   )309: 1357نجفي، (. تهديد نمودند

 مـردم   جـه تكيـه كنـد و تو     بر مفـاهيم مهـدوي       توانست   در آغاز حركت خود   ئيت  بهاچنين   هم
حـل مـشكلات دوران ظهـور امـام           راهدانـستند     مـي كـه   را  سرگشته و خـسته از وضـعيت دوران         

ت با  ئي قاجار از شيخيه تا بها     ةها در دور     رهبران گروه  ،رو از اين . به خود جلب كند   ،  است 4مهدي
  وكالت، ركن رابع، بابيت، امامـت و تأسـيس مفـاهيم ديگـر، بـه               چون  استفاده از مفاهيم مهدوي،     

 بـه وحـي و       متـصل  ايجاد مذاهب انحرافي اقدام ورزيدند و با استفاده از مفهوم مهدويت، خـود را             
 مـسئلة  اعتقاد به باورهـاي دينـي و اهميـت دادن بـه              دليل مردم هم به     .كردند ميآسمان قلمداد   
هاي الهي در حكومت عدل و خـصوصاً حيـات و زنـدگي جـسماني       بخشي آن، وعده    امامت، نجات 

بـه    جهل در تعيين مصداق مهـدويت      دليل به مدعيان مهدويت ايمان آوردند و به         4امام مهدي 
بخـش وخامـت دوران    قاجـار، تـسريع   شاهان بوالهـوس  ،طبيعي است در اين دوره. گمراهي رفتند 

الدين شاه و ناصـرالدين شـاه كـه از مـردم               مظفر .گرايش داشتند بسيار  به تمدن غرب    آنان  . بودند
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راهـي   بتوانند قرض حاصل از سفر به غرب را جبران كنند، براي مردم متدين               گرفتند تا   ماليات مي 
 در ايـن دوره     افزون بر ايـن،   .  هرگونه نداي مهدوي را اجابت كنند      كه  اين جز   ،باقي نگذاشته بودند  

 ملاحسين بشرويه عمداً با پـرچم سـياه از خراسـان بـه              چون  هممحمد باب،    ان علي دار  طرفوقتي  
هاي سياه از خراسان به امام زمان پيوسته است، مردم            ند تا ادعا كنند كه پرچم     رفت  سمت شيراز مي  

اي از مـردم عـامي بـا          نمودنـد و عـده      عامي را در ايمان آوردن به امام عصر خويش تـشويق مـي            
   )24: تا ؛ كسروي، بي14: 1382افراسيابي،  (.پيوستند صداقت به او مي

 انحطـاط و زوال نظـام سياسـي ايـران، فـساد             چـون ي   عـوامل  وران  شماري از انديشه   ،رو  از اين 
دست آوردن منافع ملي ايران، اعطـاي         هحاكمان سياسي، رقابت و كوشش دول استعماري براي ب        

، انفعال سياسي ـ اجتماعي تـشيع در نتيجـة    امتياز شاهان به كشورهاي ديگر در غارت ذخاير ملي
عصر قاجـار   هاي    مؤلفهترين   از مهم  ايي توده را  گر   و جهل و عوام    هاي شيخيه و ارتداد بابيان      بدعت

طوري كه بابيت و استفادة  به ) 107 ـ  103: 1373كاتوزيان، (دانند،  و پيش از انقلاب مشروطه مي
ابزاري از مهدويت در اين دوره را كه عصر نوآوري و آشوب سياسـي بـود، عـصياني بـر وضـعيت                      

گري كه خـود انـشعابي        گفتي نيست كه بابي   جاي ش «: انگارند  حكومت و مذهب مرسوم جامعه مي     
از شيخيه است، هم جنبشي اجتماعي بر ضد حكومت و هم بدعتي مـذهبي در چـارچوب مـذهب                   

  )115همو، ص(» .شيعه بود
هاي غربي در ايران بودند و وضعيت حاصل از عناصـر             ها حامي منافع و سياست      يبهائها و     بابي

داد و آنان حركـت خـود را          بارة مذاهب را مي    آموزي در   تمدرنيسم در ايران به آنان جرئت اين بدع       
  : در ابتدا با ادعاهاي مهدوي آغاز نمودند

هـاي خـارجي دوچنـدان        خانـه  سرسپردگي خود را به سـفارت     ... يبهائزعماي بابي و ازلي و      
هايي   ها و توطئه    هاي بيگانه، مجري طرح     ساخته، تا از اين طريق و در تحت حمايت سياست         

گران  از يك سوي باعث رونق كسب و كارشان و از سوي ديگر جلب رضايت بازي              شوند كه   
  )615 ـ 614: 1357نجفي، (. گذاران خارجي را فراهم سازند و سياست

 اجتمـاعي    و ع وخيم اقتصادي  اين وضعيت اجتماعي و سياسي در دوران قاجار كاملاً شبيه اوضا          
دعـاي مهـدويت عبيـداالله المهـدي در قيـام       موجـب ا آنان بود كهو فقر شديد فكري     مردم افريقا   
  .محمداحمد سوداني در سودان گرديد فاطميان و يا

بهائيان در ادامة حركت بابيان، در عين حال كه از پتانسيل و توانايي بحث مهـدويت در ميـان                   
نمودند، از حمايت كشورهاي غربـي        مردم آگاه بودند و از آن در تثبيت موقعيت خويش استفاده مي           

بهره نبودند و به هنگام خطر و بحران از جانب مردم و عالمان شـيعه                 انگليس و روس نيز بي    چون    
ي و ازلـي در     بهـائ هـاي     هاي فرقـه     به طوري كه افكار و انديشه       نمودند،  از كمك آنان استفاده مي    

دورة قاجار بسيار مطبوع دو كشور بزرگ روس و انگليس بوده و اين دول بر سر حمايت و قـدرت                    
  :نمودند ديگر رقابت مي ها با يك ن اين فرقهيافت
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داشته و اين بوده چون به زندان افتاد          بستگي مي  بهاء در تهران با كاركنان سياسي روس هم       
خانـه همـراهش      ش كوشـيده و از تهـران تـا بغـداد غلامـي از كنـسول               ا  روسيان به رهـايي   

 ةكار هواداري از بهاء و دسـت      پس از آن نيز دولت امپراتوري روس در نهان و آش          . اند  گردانيده
چـشمي كـه در سياسـت شـرقي خـود بـا               از آن سو انگليسيان به نام هم      ... داده  او نشان مي  
 ديگري به نـام ازليـان       ةزا يحيي ازل كه از بهاء جدا گرديده، دست        ردانستند به مي    روسيان مي 

  )80: تا كسروي، بي(. اند نموده پشتيباني مي داشت، مي

   در غربموعودگرايي ابزاري

و گفتمـان دينـي، دليـل بـر          1آيا توجه و رويكرد روزافزون تمدن غرب بـه ادبيـات آخرزمـاني            
 اهـداف و    كـه   آنگرايـي و اعتقـاد بـه منجـي اديـان اسـت، يـا                  خـواهي و معنويـت      گسترش دين 

  :باره دو فرضيه مطرح است ؟ در ايناندازند چنين طرح ميهاي سياسي  استراتژي
 بـه معنـاي تـرويج        لزومـاً  ،ويژه در دنياي غـرب      جديد و به   ةني در دور   ترويج ادبيات آخرزما   .1

الملـل    در عرصة روابط بـين     برد  و راه  كار  راه نيست، بلكه نوعي ايجاد       و موعودگرايانه  مباحث ديني 
طوري كه كـشوري مثـل امريكـا بـر            به ،براي مواجهه با دنياي اسلام و مشكلات خاورميانه است        

مـسيحي در برابـر    ـ  ني يهـودي نـشي  تا با اين مفاهيم ديني، جاكوشد يماساس مفاهيم آخرزماني 
طراحي كند تا در خاورميانه و ميان نبرد غرب با جهـان اسـلام، از اهرمـي دينـي                   ادبيات اسلامي   

الملـل و اتخـاذ اسـتراتژي         بينرفت از مشكلات موجود در روابط         در واقع برون  . استفاده كرده باشد  
  .هاي اين رويكرد است ترين انگيزه م از مهمهان اسلافعال در برابر ج

خـواهي و     و گفتمان ديني، دليل بر گسترش ديـن       به ادبيات موعودگرايانه و آخرزماني       توجه   .2
ويـژه انقـلاب      و تحولات قـرن بيـستم، بـه        استدر جهان غرب و ميان توده مردم        گرايي    معنويت

هيم دينـي و متافيزيـك را دامـن زده          اسلامي ايران و فروپاشي كمونيسم، نوعي بازگشت به مفـا         
  :اين فرضيه دو احتمال دارد. است كه شاهد تجلي آن در هنر و ادبيات سياسي غرب هستيم

  )معنويت بدون شريعت( نوظهورهاي  گرايي و عرفان توجه به معنويت) الف

 اسـت كـه داراي       بنابر اين فرضيه گرايش مردم در جوامع غربي به سوي آن رويكردهاي ديني            
پـسندند كـه بـراي انـسان          ها و مذاهبي را مي      هاي آييني و مناسك نيستند و نحله        شريعت و جنبه  

گـرا دارد و بـه        اي اباحـه    مدرن، محدوديت و چارچوب ايجاد نكند؛ زيرا انسان عصر جديـد روحيـه            
هاي اخلاقـي اديـان ابراهيمـي اسـت، از            اي بدون قيد و بند و بدون حضور چارچوب          دنبال زندگي 

شناسـي جديـد و اخـلاق         و، در دورة جديد گرايش به اديـان هنـدي، مديتيـشن، يوگـا، روان              ر اين
   .فراديني افزايش يافته است

                                                            
شناسي،   شناسي، فرجام    وجود مفاهيمي چون آخرت    .چون مسلمانان توجه دارند     ي آخرزمان مسيحيان و يهوديان نيز به مفاهيم      .1

شـان    ز توجه گرايي، بازگشت مسيح و مفاهيمي از اين دست در فرهنگ و ادبيات ديني آنان، بياني ا                 آرماگدون، نجات، منجي  
 در  هاي غربيـان    آيد كه موجب شد سياست      به چشم مي  اين ادبيات ديني در اديان ابراهيمي چنان         . آخرالزمان است  ةلئبه مس 
 . پژوهي شكل بگيرد الملل و آينده  سياسي، روابط بينةعرص
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  )گرايش به اديان آسماني( گرايش به اديان ابراهيمي و متون مقدس) ب

هاي آييني آن و احـساس نيـاز بـه            بنابر اين احتمال، نوعي بازگشت به اديان ابراهيمي و جنبه         
شـماري از   . جويانـه وجـود دارد      گونه شـائبة سياسـي و اغـراض منفعـت           وحياني بدون هيچ   تعاليم

هاي ديني    هاي اخير، گرايش به سمت سنت        ممكن است بر اين باور باشند كه در دهه         انور  انديشه
خواهي در ميان جوامـع       در ميان توده مردم در جوامع غربي افزايش يافته است و اين را نوعي دين              

در واقع گفتمان مطرح در نزد حاكمان سياسي در دنياي غـرب، تجلـي و تبلـور                 . كنند    غربي تلقي 
گرايش مردم به سمت دين و مفاهيم مذهبي است و به كار بردن مفاهيم موعودگرايانـه از جانـب                   

هرچند احتمال سـوم، جمـع ميـان        . آنان، كاركردگرايانه و به دليل اغراض و اهداف سياسي نيست         
، به اين معنا كه علاوه بر افزايش گرايش به مفاهيم مـذهبي و آخرزمـاني يـا                  هر دو فرضيه است   

هـاي    پـردازي   مداران نيز از اين ادبيات در راستاي تئوري         متون مقدس در ميان توده مردم، سياست      
  . كنند  و اغراض سياسي را دنبال مي الملل استفاده نموده سياسي و در عرصة روابط بين

   تاريخةلسف فةمهدويت به مثاب. 6

وران مسلمان، رويكـرد ديگـري كـه نظريـة            گانة مذكور از منظر انديشه     هاي پنج   در كنار نظريه  
مختار است و با نگرش اسلامي دربارة فلسفة تـاريخ و آينـدة بـشريت سـازگار اسـت، توجـه بـه                       

از اين منظر حكومت جهـاني مهـدوي، امـري          . مهدويت با تكيه بر قرائت متون ديني از آن است         
هاي ديني است كه همواره در طول تاريخ مورد تأكيد پيشوايان دين              گويي  قبول و مبتني بر پيش    م

و متون ديني بوده است و جزو مفاهيم مشترك تمامي عالمان فـرق اسـلامي و اديـان ابراهيمـي                    
اهتمامي دربارة ساختن اجتماع، بلكـه        گريزي و بي    معناي تكليف   نه به     است، اما پذيرش اين آموزه    

گـاه مخـالف      الوقوع و يكي از سنن جاويدان الهي است كه هيچ           به معناي پرداختن به امري قطعي     
كه چند دهه در مسير تشكيل حكومـت دينـي             با وجود آن   ;امام خميني . با كوشش بشري نيست   

گاه مهدويت را بـراي امـور         هاي بسيار مهم سياسي رو در رو بوده، هيچ          ها و چالش    همواره با تنش  
به صورت ابزاري به كار نگرفت و از پتانسيل و قابليت موجود در اين بحث براي تثبيت                 سطحي و   

كه اعتقاد به مهدويت از لوازم فكـري وي و            موقعيت و وضعيت سياسي استفاده نكرد و با وجود آن         
ايـشان بـا    . گونـه تـسامحي نورزيـد       هر عالم ديني است، در اداي تكليف و وظايف ديني خود هيچ           

د به مهدويت و ظهور ايشان، از حركت و كوشش باز نماند، بلكه پذيرش مهدويت تنها                وجود اعتقا 
  .هاي كتاب و سنت پذيرفته بود رفت كه وي آن را با نگاه به آموزه انگارة فلسفة تاريخ به شمار مي

  چون نائيني و شريعتي به مهدويت و مواجهة آنان بـا مدرنيتـه، مبتنـي                 نگرش عالمان اسلامي    
براي مثال، مرحومي نائيني، با تقسيم اقسام سلطنت به تمليكيه          .  فلسفة تاريخ بوده است    بر نگرش 

  دانـست   و ولايتيه، عصمت را حافظ سلطنت ولايتيه و اين مقـام را متعلـق بـه امـام معـصوم مـي                 



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 48 

دانست، به دست حاكمان ديگر سـپرده         كه چون در عصر كنوني دسترس به آن امام را مقدور نمي           
چون مجلس و يا قانون اساسي  و در اين مسير به نظارت نهادي ) 50  ـ40: 1382يني نائ(شود  مي

  : داد اهميت مي
در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نـواب عـام                    

 اولي  ةف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحو            ي وظا ةدر اقام 
 ثانيه و تحديـد اسـتيلاي جـوري بـه قـدر             ةد و غصب اندر غصب است، به نحو       كه ظلم زائ  

  )58: همو(  مغضوبيت مقام، موجب سقوط اين تكليف است؟كه آنممكن واجب است؟ و يا 

كه در عصر غيبت هيچ حكومتي مشروعيت ذاتي ندارد و فقهـا جانـشين امـام در                   رغم اين  علي
، قدر متـيقن و     ]وظايف حسبيه [ عصر غيبت را در آن       نيابت فقهاي «روند،    عصر غيبت به شمار مي    

اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلامي از تمام امور حسبيه از اوضح               ... ثابت دانستيم 
ف مذكوره از قطعيـات     ي وظا ةفقها و نواب عام عصر غيبت در اقام       لهذا ثبوت نيابت    . قطعيات است 

 مـستقيم ميـان     ةترين مواجه   صر مشروعيت كه جدي   در ع وي   اما   )76: همو (».مذهب خواهد بود  
با تكيه بر مباني فقهي، ميـان ديـن و          رفت،    به شمار مي  فرهنگ اسلامي با مدرنيته و جهان غرب        

توافـق و تلائـم     به  ،  مطرح كردند  سياسي ايران    در متون ان  فكر  روشنمدرنيته و عناصر مدرني كه      
 و ديگر اصول عامه فقهي معتقد بود تـا          ه، اصالةالطهاره اصالةالحلي،  البرائه اصالةوي بنابر   .  بود قائل

چون جمهوريت، پارلمان، رفرانـدوم و غيـره مخـالف بـا اسـلام نباشـد،                  زماني كه عناصر مدرنيته     
. رو توانست ميان مذهب و عناصر مدرنيته سـازگاري و تلائـم ايجـاد نمايـد     اسلامي است و از اين   

ه دليل اعتقاد به مشروعيت انحصاري حكومـت ائمـه،          احمد كسروي معتقد بود كه علماي شيعه ب       
امـا  ) 11: 1348كـسروي،   . (انـد   همواره با هرگونه مفهومي از دولت و نظام سياسي مخـالف بـوده            

، توانـست ميـان ديـن و مدرنيتـه          4رغم اين اعتقاد و مشروعيت حكومت امام مهدي        نائيني علي 
كردة فرانـسه وارد ادبيـات سياسـي           تحصيل فكران  توافق ايجاد نمايد و مفاهيم مدرن را كه روشن        

البتـه وي بـا بيـان رؤيـايش و جـواب امـام              . هاي ديني سازگار سازد     ايران نموده بودند، با انديشه    
 دربارة مشروطه، عقيدة خويش را دربارة وضعيت سياسي دوران چنـين مطـرح كـرد كـه                  4عصر

تش هـم آلـوده باشـد، بـه         مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهي را كـه دس ـ          « : حضرت فرمودند 
كه سياهي كنيز كنايه از غصب اصل حكومت است كـه           ) 79: همو(» شستن دست وادارش نمايند   

 و مـشروطيت     چون مشروطيت از بين برندة آن است، لذا آن را به شستن دست سياه تشبيه نموده               
  .داند كنندة بخشي از سياهي مي را زائل
آرماني مطرح  به عنوان جامعه    ه جامعة سوسياليسم را     ها، ك   چنين شريعتي در برابر كمونيست     هم

در واقـع وي    . مطـرح نمـود   نـوان جـايگزين     عكردند، فرهنگ اسلامي و جامعة مهدوي را بـه            مي
تلاش نمود تا از اسلام و مبحث مهدويت در برابر تفكر مدرنيته ـ كمونيسم و ليبراليسم فرزنـدان   

ي آنم، بازگشتن بـه اسـلام   وجو چه من آرزو دارم و در جست آن«: مدرنيته ـ يك ايدئولوژي بسازد 
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چه هست در ميان علما و مجامع مذهبي جـدي و علمـي مـا،                 به عنوان يك ايدئولوژي است و آن      
و هرچند بـه اشـتباه بـا كمـك          ) 96: 1350شريعتي،  (» اسلام به عنوان يك فرهنگ مطرح است      

كمونيـسم  پردازد، اصل طرح جامعة مهدوي در برابر          متون ماركسيستي به طرح جامعة مهدوي مي      
 تـا   دانـست   مـي شـوند، كوشـشي        منطقي عصر مدرنيتـه تلقـي مـي        ةكنار ليبراليسم نتيج  را كه در    

 طرح مهدويت شريعتي معتقـد      ةحميد عنايت دربار  .  تاريخ مطرح سازد   ةمهدويت را به عنوان فلسف    
بقـة متـرفين در     هابيل و قابيل يـا ط     (يني نتيجة كشمكش ميان دو قطب       ب   كه وي براي پيش    بود
  جهـاني  ييروزي نهـا   بيني توأم با انتظار ظهور و فرج شيعه را كـه بـه بـه                خوش )بر االله و مردم   برا

بـا يـك    طبق نظر شريعتي، اين نزاع تنها       . انگاشته است   معتقدند، جانشين جبرانگاري ماركس مي    
ر  در جهاني كه نظام وحدت انساني د       سازد؛گيرد كه نظام هابيلي را برقرار         انقلاب جبري پايان مي   

آگاهي، حركت و انقلاب، در برابر مذهب خدعه و تخدير و توجيه وضع موجود،               برابر شرك، مذهب  
: 1380عنايـت،   . (گيـرد   نظام وحدت و عدالت انساني در برابر تبعيض طبقاتي و نـژادي قـرار مـي               

273(  
ي تاريخي براي طرح جامعة مهدوي، به عنوان يـك          مصداقانديشة نائيني و شريعتي،      ،بنابراين

كار و واكنش در برابر دنياي مدرنيته است كـه بـه مهـدويت بـه عنـوان فلـسفة تـاريخ توجـه                          راه
اي   كار و اسـتراتژي سياسـي، آمـوزه         از اين ديدگاه اعتقاد به مهدويت فراتر از هرگونه راه         . اند  داشته

كمـك كنـد،   ها نيز به جوامع اسـلامي      پردازي  بردها و نظريه   تواند در ارائة راه     اعتقادي است كه مي   
هاي اجتمـاعي، سياسـي و        شناسانه آن در عرصه     هاي آسيب   گاه مسلمانان نبايد از جنبه      هرچند هيچ 

شناختي غافل گردند و تاريخ تمدن اسلامي همواره گوياي اين بـوده اسـت كـه عـدم تلقـي                      روان
سـتوار از   طلبد عالمان ديني، قرائتي ا      درست از مهدويت، انحرافاتي را به همراه داشته است كه مي          

  .آن ارائه دهند

  نتيجه

وران مـسلمان در برابـر سـرعت تحـولات      در رويارويي تمدن اسلامي با فرهنگ غرب، انديشه  
كارهـايي را بـراي       راه هاي مطرح از جانـب عـصر جديـد،          حاصل از عصر مدرن و در برابر پرسش       
نخـست  : نمايـد  هايي داشتند كه بـر دو مـسئله تأكيـد مـي          جوامع اسلامي مطرح نمودند و واكنش     

فكران مسلمان در برخورد با تمدن غـرب و فرهنـگ حاصـل از                 و روشن  انور  كه غالب انديشه    اين
اند و كمتر با نگرش نقادانه به دنبـال طـرح الگـو و مـدلي                  مدرنيته، حالت انفعالي و پذيرش داشته     

ي در افكـار آنـان   اند و پيوسته نوعي تفكر كولاژوار و تركيبي از عناصر اسلامي ـ غرب  مستقل بوده
كارها به عنـوان      رغم اين امر كه مسئلة مهدويت در بعضي از آن راه            كه علي   شود؛ دوم اين    ديده مي 

پژوهي و فلسفه تاريخ حضور داشته است و به عنـوان يكـي از                يك مؤلفه درست اسلامي در آينده     
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هـا،    اي از نظريـه     ترين عناصر فكري مسلمانان مقبول واقع شده، تلقي از مهـدويت در پـاره               اصلي
بـه نظـر    . انـد   كه شايسته است، استفاده نكـرده      مطابق با متون اسلامي نيست و از اين آموزه چنان         

اي استوار، با شناخت درست از مهـدويت، آن را در               ريزي نظريه   رسد طرح الگويي مناسب و پي       مي
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